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انديشه های نادرست 
برداشت های نادرست!؟

حميد دافعى
دبير رياضي شهر زنجان و كارشناس ارشد آموزش رياضي

روزي يك معلم رياضي از شاگرد هفت ساله اش به نام «آرنو» 
پرسيد:

ـ آرنو اگر من به تو يك سيب و يك سيب و يكي بيشتر 
سيب بدهم، تو چند تا سيب خواهي داشت؟

چند ثانيه بعد آرنو با اطمينان گفت: ۴ تا!
معلم كه انتظار يك جواب صحيح و آسان را داشت با نااميدي 

سؤالش را دوباره تكرار كرد:
ـ آرنو خوب گوش كن خيلي ساده است، تو مي تواني 
جواب صحيح بدهي اگر به دقت گوش كني. اگر من به 
تو يك سيب و يك سيب ديگه و يكي بيشتر سيب بدهم 

تو چند تا سيب خواهي داشت؟!
آرنو كه در قيافه ي معلمش نوميدي مي ديد دوباره شروع كرد به 
حساب كردن با انگشتانش. او كه به دنبال جوابي بود تا معلمش را 

خوشحال كند با تأمل پاسخ داد: ۳
آرنو  كه  آمد  يادش  به  ماند.  باقي  معلم  صورت  در  نوميدي 
توت فرنگي دوست دارد. او فكر كرد شايد آرنو سيب رو دوست ندارد 
و براي همين نمي تواند تمركز داشته باشه. در اين موقع او با هيجان 

فوق العاده و چشم هاي برق زده پرسيد:
ـ آرنو اگر من به تو يك توت فرنگي و يكي ديگه و 
يكي بيشتر توت فرنگي بدهم تو چند تا توت فرنگي خواهي 

داشت آرنو؟

معلم خوشحال به نظر مي رسيد. آرنو با انگشتانش دوباره حساب 
كرد. هيچ فشاري در آرنو وجود نداشت ولي اين فشار و اضطراب در 

خانم معلم ديده مي شد. آرنو با تأمل جواب داد: ۳!؟
حالا خانم معلم تبسم پيروزمندانه اي داشت. براي نزديك شدن 
به موفقيتش او خواست به خودش تبريك بگويد ولي يك چيزي باقي  

مانده بود. او دوباره از آرنو پرسيد:
ـ اگر من به تو يك سيب و يك سيب ديگه و يكي ديگه 

بيشتر سيب بدهم تو چند تا سيب خواهي داشت؟
آرنو فوري جواب داد: ۴

خانم معلم مبهوت شده بود و با صداي گرفته و خشمگين پرسيد: 
چطور آرنو چطور؟!!!

آرنو با صداي آرام و با تأمل پاسخ داد: براي اين كه من قبلاً 
يك سيب در كيفم داشتم!*

* * *
سال ها پيش هنگامي كه دانش آموز كلاس اول دبستان بودم 
يادم هست كه روزي معلم كلاسمان با نوشتن اعداد ۷ و ۳ در تخته 
سياه از دانش آموزان خواست تا بگويند كه كدام يك از اين اعداد 
بزرگ ترند. (البته معلم عدد ۳ را از لحاظ اندازه فيزيكي بزرگ تر از 
عدد ۷ نوشته بود و من آن موقع ندانستم كه آيا آقاي معلم عمداً 

چنين كاري را كرده است يا نه!)
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يادم هست كه اكثر بچه هاي كلاس كه من هم جزء اين دسته بودم 
با شور و هيجان خاصي در جواب پاسخ آقا معلم دوست داشتني مان 

يكصدا فرياد زديم: ۳! !
بعد از گذشت چند لحظه معلم مان با اندكي تأمل عدد ۳ را پاك 

كرد و آن را هم اندازه ي ۷ نوشت و باز سؤال كرد:
ـ حالا كدام يك از اين اعداد بزرگ ترند! ؟ ۳ يا ۷

جواب معلوم بود. تمام بچه ها بي درنگ گفتند ۷. و اين نكته براي 
من و ساير بچه هاي كلاسمان در آن زمان خيلي جالب بود!

آقاي معلم در ادامه گفت: بچه ها بهتر است در هنگام مقايسه ي 
عددها از كلمات بيشتر و كمتر به جاي بزرگ تر و كوچك تر 

استفاده كنيم تا مرتكب چنين اشتباهي نشويم.
* * *

به گفته ي گينزبرگ، ۱۹۹۷ و لابينوويچ، ۱۹۸۵ (نقل شده در ون دو 
ويل، ۲۰۰۱) كودكان به ندرت پاسخ هاي تصادفي مي دهند. پاسخ هاي آن ها 
بر حسب ديدگاه هاي شخصي آن ها يا بر حسب دانشي كه آن ها براي معنا 
بخشيدن به آن موقعيت مورد استفاده قرار مي دهند، معنا دارد. در بسياري 
از موارد، دانش موجود كودكان، ناقص يا نادقيق است، يا احتمالاً دانشي 
كه ما انتظار داريم وجود داشته باشد، وجود ندارد. در چنين وضعيتي ممكن 

است كه دانش جديد نيز به صورت غير دقيق ساخته شود [۱].

هم چنين به اعتقاد چمن آرا (۱۳۸۴)، «پاسخ هاي دانش آموزان و 
راه حل هاي آنان براي مسايل رياضي، هميشه بايد جدي گرفته شوند. 
به هر حال، زماني كه اين راه حل ها توليد مي شوند، براي دانش آموزان 
معنا دارند، حتي اگر آن راه حل ها از ديد معلم نادرست باشند. پس 
لازم است از دانش آموزان بخواهيم توضيح دهند كه چگونه به پاسخ 
خود رسيده اند. اين امر كمك مي كند تا پاسخ هايي كه براي مقبول 
بودن نزد معلم داده شده اند، از آن هايي كه نتايج فهم يا بدفهمي هاي 

دانش آموزان هستند، جدا شوند» [۲].
قابل  غير  جواب  دانش آموزي  اگر  گفت  مي توان  كلي  طور  به 
انتظاري به سؤال ما داد ضرورتاً آن دانش آموز اشتباه نكرده است. 
شايد ما جواب را درست درك نكرده ايم و يا ممكن است نگاه ما به 
سؤال مورد نظر متفاوت با نگرش يك دانش آموز به آن سؤال باشد. 
گاهي اوقات بهتر است به جاي اين كه جواب خودمان را به دانش آموز 
تفهيم كنيم، به دنبال علت نادرستي جواب طرف مقابلمان هم باشيم. 
شايد پاسخي درست و يا نكته اي دور از ذهن اما مهم، براي سؤال 

مبهم ما داشته باشد.

پي نوشت
ريز  شكر  حسين  نوشته  پهلو  قند  پندهاي  كتاب  از  برگرفته  داستان  اين   *

مي باشد.
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